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پرسه‌ای در ایده‌ها و اندیشه‌ها

شماره پنجاه و هشت  30 خرداد 1395 یکشنبه

همکاری دولت و مجلس برای حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی
پس از آنکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در میان نمایندگان مجلس دهم شرایط صندوق‌های بازنشستگی کشوری را بحرانی خواند و خواستار همکاری مجلس با دولت برای حل مشکلات این صندوق‌ها شد، رسول خضری، نماینده مردم 

سردشت و پیرانشهر در مجلس، نیز بر تشکیل کمیسیون مشترک میان این دو قوه تاکید کرد. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با ورشکسته خواندن وضعیت اکثر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی متاثر از ضعف و سوء‌مدیریت در دوره‌های گذشته، 
گفت: »کمیسیون اجتماعی مجلس نمی‌تواند به طور تمام و کمال از سوی مجلس عهده‌دار حل مشکلات صندوق‌ها باشد و لازم است با تشکیل کمیسیون مشترک در دوره دهم مجلس راهکاری اساسی برای رفع بحران صندوق‌ها پیشنهاد داده شود.«

 دیدگاه

موضوع فیش‌های حقوقی به صورت معنا‌داری در 
رسانه‌های عمومی و محافل اجتماعی و حتی حوزه 
دولتی‌ها مطرح می‌شــود. شکی نیست که دولت 
وظیفه دارد با هرگونه اقــدام غیرقانونی از ناحیه 
هر شخص حقیقی و غیرحقوقی برخورد مناسب 
کند. اما حقیقت این اســت که اشخاصی مطابق 
قانون اســتحقاق دریافت این حقوق‌ها را دارند. 
زمانی که موضوع پرداخت‌های مدیرعامل بیمه 
مرکزی مطرح شد این موضوع بلافاصله در دستور 
کار دولت قرار گرفت و مدیر متخلف عزل شد. این 
مسئله نشــان‌دهنده موضع قاطع مقامات دولتی 
کشور اســت. به‌خصوص شخص رئیس‌جمهور 
صراحتــا اعلام کرده با هرگونــه تخلفی برخورد 
می‌کند و اموال را به بیت‌المــال برمی‌گرداند. در 
چند روز گذشته باز هم موضوع فیش‌های حقوقی 
در رسانه‌ها منعکس شد و افکار عمومی کشور را با 
ابهامات زیادی مواجه ساخت. این در حالی است 
که در ابتدا باید بررســی دقیقی صورت گیرد که 
آیا تخلفی صورت گرفته یــا خیر و دوم اینکه این 
تخلفات احتمالی در چه بستری به وقوع پیوسته اند.
حقیقت این است که بسیاری از گرفتاری‌های امروز 
ما در حوزه پرداخت‌های بی‌ضابطه و دستوری ریشه 
در عملکرد دولت‌های گذشته دارد و هم‌اکنون به 
دولت فعلی به ارث رسیده است. نکته عجیب این 
است که بسیاری دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند و 
نقدهایی را مطرح می‌کنند که توام با گرایشــات 
سیاسی خاص اســت. برخی از این‌گونه انتقادات 
در درجه اول ســعی در زیر ســوال بردن عملکرد 
دولت با اســتفاده از مستمسک قرار دادن مباحث 
بررسی نشــده و فاقد اعتبار است. در شرایطی که 
صحت‌وسقم این‌گونه جاروجنجال‌های رسانه‌ای 
از لحاظ خبــری تایید نشــده، از برخی مجاری 
انتقاداتی به عملکرد دولت مطرح می‌شــود که در 
تحلیل کلی می‌توان گفت چنین هجمه‌ای در پی 
ایجاد موج‌های رسانه‌ای و تحت‌الشعاع قرار دادن 
افکار عمومی برای سلب اعتماد از دولت و دستیابی 
به منافع سیاسی و جناحی گروه‌های خاص است. 
گزارش‌های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی 
کشــور در مورد تخلفــات متعدد و ســوءتدبیر و 
مدیریت در ارکان اجرایی کشــور  در ســال های 
گذشته آنچنان زیاد است که سه سال پس از روی 
کار آمدن دولت یازدهم هنوز پرونده تخلفات مالی و 
اداری دولت‌های نهم و دهم منتشر می‌شود و روزی 
نیست که خبری از دادرسی‌های قضایی این دولت 
به گوش نرسد. بسیاری از این معضلات به دولت 
جدید منتقل شده و انتظار نمی‌رود به این زودی‌ها 
هم تمام شوند. نه‌تنها این دولت بلکه دولت‌های 
آینده هم ناچار به مواجهه با هزینه‌های ســنگین 

اقتصادی و اجتماعی آن هستند.
بنابراین طبیعی است در چنین شرایطی فرافکنی 
و فرار به جلو بســیار شایع شــود و برخی افرادی 
که ابزار رســانه‌ای و تخریب را در اختیار دارند، با 
اهدافی سوء، مســائل غیرواقعی را به دولت فعلی 
و ارکان مختلف آن منتسب کنند. متاسفانه برخی 
رسانه‌های خاص اصل عدالت و تقوا را در این مسیر 
زیر پا گذاشته و با هدف تخریب دولت فعلی و دور 
کردن اذهان عمومی از عملکرد دولت‌های گذشته 
که خود ازجمله حامیان آن بودند، به هر مستمسکی 
چنگ می‌زنند. این‌گونه انحراف واقعیت نه با شان 
رسانه‌ای سازگار است و نه با اندیشه‌های اسلامی 
و اهداف انقلابی کشــور ما انطباق دارد. بنابراین 
زمانی که عرصه بر چنین رسانه‌هایی تنگ می‌شود 
رویکردی انحرافی و شایعه‌پراکن در پیش می‌گیرند 
که نمونه آن برخورد با موضوع فیش حقوقی یکی 
از مدیران درمان تامین‌اجتماعی اســت. این فرد 
پزشک جراح گوش و حلق و بینی است که اگر در 
بیمارستان و مطب خود کار کند ماهانه حداقل 45 
میلیون تومان درآمد خواهد داشــت. حقوق امروز 
این مدیر بنا به مسئولیتی که دارد 19 میلیون تومان 
است اما همین موضوع را دستمایه قرار داده‌اند. هیچ 
کس با برخورد و مقابله با پرداخت‌های نجومی و 
ناحق مشــکلی ندارد اما در وهله اول باید چنین 
موضوعی ثابت شــود. در حال حاضر رسانه‌هایی 
که خود دســتی بر آتش دارند اخلاق رسانه‌ای و 
اسلامی را فراموش کرده‌اند. بازی کردن با آبروی 
مردم برای تطهیر کسانی که پرونده‌های قضایی 
آن‌ها همچنان در مجامع قضایی کشور در جریان 
است نه‌تنها حرفه‌ای نیست بلکه جایگاه و اعتبار آن 
رسانه را هم زیر سوال می‌برد. طبیعی است در طی 
طریق دولت برای ساماندهی امور، چنین حرکاتی 
از سوی گروه‌هایی در پیش گرفته شود اما باید گفت 
این حرکات در جهت منافع کشور و وحدت و همدلی 
ملی برای ایجاد اقتصاد رقابتی و مقاومتی نیست. 
در شــرایطی که دولت برای خارج کردن کشور از 
وضعیت آشفته گذشــته نیاز به آرامش و همدلی 
بیش‌ازپیش دارد، چنین اقداماتی بی‌شک نه‌تنها 
معضلات به‌جامانده از گذشته را رفع نمی سازد بلکه 
عملا تاثیرات سوء آن متوجه زندگی مردم می‌شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور

فیش‌های‌حقوقی 
و اخلاق رسانه‌ای

 حسن صادقی   

برش
 داوود سوری :معضل اقتصاد ما این است که توان خلق درآمد برای افراد را ندارد. ما 

سواد و سلامت و... داریم اما شغل و به‌تبع آن درآمد نداریم. این مسئله نشان می‌دهد 
که نظام اقتصادی ما نمی‌تواند درآمدزایی کند.  در نظام اقتصادی کشور ما دولت صرفا 

در حوزه‌های عمومی هزینه می‌کند و تلاش دارد مسکن، آموزش و سلامتی را به مردم ارائه کند

 بازتولید فقر نتیجه افزایش خانوارهای فقیر
بررسی شــاخص فقر در سال‌های بعد از سال 84 نشان می‌دهد که 
همه‌ســاله بر تعداد خانوارهایی که قدرت واقعی خریدشان کمتر از 
قدرت واقعی خرید در مقایسه با سال 84 بوده افزوده شده و روند فقر 
افزایش یافته اســت. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم تحریم‌های 
بین المللی بر سرعت دادن به این کاهش قدرت خرید اثرگذار بوده 
است. از وجهی دیگر هرم سنی جمعیت در این دهه نشان می‌دهد که 
درصد خانوارهای فقیر به‌تدریج در حال افزایش بوده و این افزایش 
فقر تاثیر خود را بر همه گروه‌های ســنی نشان می‌دهد. معیار دوم، 
شاخص بازتولید فقر است. به گونه‌ای که اگر هرم سنی جمعیت سال 
93 را بررسی کنیم می‌بینیم فرزندان افرادی که امروزه 30 تا 35 سال 
سن دارند و فقیرند، این فقر را به فرزندان خود هم انتقال داده‌اند و این 
احتمال وجود دارد که چنین سیکلی در آینده هم استمرار داشته باشد. 
نسل‌های ایرانی در این دهه نیز همین وضعیت را دارند و نسل‌های 
جدید در مقایسه با نسل‌های قدیمی‌تر از درآمد کمتری برخوردارند. 

 درآمد، شاخص تعیین‌کننده در فقر خانوارهای ایرانی
فقر تنها به درآمد محدود نمی‌شود و ابعاد دیگری هم دارد که باید 
 )UNDP( در تحلیل‌ها به کار گرفته شود. برنامه توسعه سازمان ملل
شاخصی را به‌عنوان شاخص چندبعدی فقر معرفی کرده که ابعاد 
مختلف فقر از قبیل آموزش، دارایی‌ها، درآمدها و مسکن را مورد 
توجه قرار می‌دهد. این ابعاد عمومــا در زمره هزینه‌های عمومی 
دولت قرار می‌گیرند و در بررسی فقر چندبعدی کارایی دارند. اگر 
این شاخص‌ها را برای تحلیل وضعیت فقر و رفاه خانوارهای ایران 

و مقایسه آن با سایر کشورها به کار بگیریم، ایران جزو کشورهای 
فقیر محسوب نمی‌شود. علت این است که شاخص درآمد در این 
استاندارد لحاظ نمی‌شــود در حالی که اگر شاخص درآمد را وارد 
تحلیل خود کنیم، جامعه ما به سمت فقیرتر شدن پیش می‌رود. به 
عبارت دیگر تفاوت در بودن و یا نبودن شاخص درآمد است. معنای 
دیگر این حرف آن است که اقتصاد کشــور ما بر روی جنبه‌های 
عمومی فقر سرمایه‌گذاری مناسب را انجام داده اما در حوزه‌هایی 

که توانمندی باید به درآمدزایی تبدیل شود، مشکل داریم.

 اکثر خانوارهای با سرپرست زن، فقیرند
در عمده خانوارهای ما سرپرســت خانوار مرد اســت و زنان فقط 
حدود 9 درصد از سرپرستان را تشکیل می‌دهند. بررسی‌ها نشان 
می‌دهد که فقر در خانوارهای با سرپرست زن بسیار شایع‌تر است. 
یعنی می‌توان اســتنتاج کرد که اگر سرپرست خانواری زن باشد، 
احتمال فقیر بودن آن خانوار بیشــتر است. این در حالی است که 
تعداد خانوارهای فقیر با سرپرست مرد همچنان برتری دارد. جایی 
که خانوارها با سیاست‌های اقتصادی کشور پیوند می‌خورند، حوزه 
اشتغال است. بازار کار و وضعیت اشــتغال است که خانوارها را از 
سیاســت‌های کلان متاثر می‌سازد. حدود 53 درصد از سرپرست 
خانوارهای ما در بازار کار حضور دارند و 7 درصد نیز به صورت فعال 
در جستجوی شغل هستند. یعنی 60 درصد خانوارهای فقیر ما یا 
شــاغل‌اند و یا دنبال شغل هستند. 40 درصد دیگر اساسا ارتباطی 
با بازار کار ندارنــد و نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشــت با تحولات 
اقتصادی کشور هماهنگ شوند. قریب به 95 درصد خانوارهایی 

 نیکان ابراهیمی 
  خبرنگار 

در ایران دهه 84 تا 92 با وجود افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش درآمدهای کشور فقر در کشور متاثر از سیاست های اقتصادی داخلی و  تحریم های بین المللی گسترش بیشتری یافته است

توسعه فقر؛ زاییده سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی

نرخ‌های رشد منفی یا ناچیز اقتصادی، تورم‌های 30 و 40 درصدی، 
بیکاری بالا، رکود بی‌سابقه در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم و... 
تنها بخشی از واقعیاتی هستند که اقتصاد ایران از سال 84 و با روی 
کار آمدن دولت نهم تا پایان عمر دولت دهم در ســال 92 به خود 
دید. با اینکه تحلیلگران اعتقاد دارند چنین کارنامه‌ای تا دهه‌های 
آینده همچنان بر پیکره اقتصاد کشور خودنمایی خواهد کرد، اثرات 
سیاستی این دهه تنها به اقتصاد محدود نمی‌شود بلکه در همین 
دهه است که بسیاری از شاخص‌های فقر و رفاه خانوار نیز متاثر از 
سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت دچار تغییر می‌شوند. به طور کلی 
سیاست‌گذاران اقتصادی همواره به دنبال برنامه‌ها و روش‌هایی 
برای جلوگیری از گســترش فقر و یا کاهش فقر موجود در میان 
خانوار هســتند و عمدتا نیز دو راهبرد توانمندســازی یا پرداخت 
مستقیم یارانه‌ها را در پیش می‌گیرند. اینکه از سال 84 تا 92 نگرش 
و ایده‌های دولت به کدام جهت میل داشــته و فقر و رفاه خانوار در 
بازه زمانی یادشده چه تغییری به خود دیده، موضوع نشستی بود که 
چهارشنبه هفته گذشته در موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی 
با سخنرانی دکتر داوود سوری، عضو هیئت‌علمی موسسه عالی 
بانکداری و استاد دانشــکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی 
شریف، برگزار شد. وی که دکترای خود را در رشته اقتصادسنجی از 
دانشگاه ویرجینیاتک گرفته و در زمینه اقتصاد فقر و رفاه صاحب‌نظر 
است، وضعیت رفاهی خانوار و گسترش فقر در این هشت سال را رو 
به وخامت ارزیابی می‌کند و معتقد است سیاست‌گذاری‌های دولت 
در این زمینه ناموفق بوده است. در ادامه بخشی از سخنرانی این 

پژوهشگر اقتصادی را می‌خوانید.

 قیمت نفت، افزایش درآمدها و تحریم‌ها، فصل مشترک 
سیاست‌گذاری‌ها

دولت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود در طول هشت سال 
به صورت یکنواخت عمل کرد و طرح‌های مختلفی را که به اجرا 
رساند، همه از یک ایده پیروی می‌کردند. در این دهه قیمت نفت 
به‌شــدت افزایش یافت و متاثر از آن قدرت خرید و درآمدهای 
ارزی کشور بیشتر شــد. قیمت حقیقی نفت )با کسر شدن نرخ 
تورم جهانی از آن( از سال 84 به بعد نسبت به دو دهه قبل از آن 
دو برابر شد اما از آن سو نرخ رشد اقتصادی کشور به نصف میزان 
رشد دهه قبل رسید و تنها پراکندگی نرخ رشد افزایش یافت که 
به معنای بی‌ثباتی اقتصاد کشور طی دهه مذکور است. یعنی با 
وجود درآمدهای زیاد، تولید کمتری داشتیم. تمامی این تحولات 
و تغییرات درنهایت روی درآمد و رفاه خانوار اثرگذار شدند. توزیع 
درآمد خانوارهای شهری و روستایی در این دهه نشان می‌دهد 
که در مقایسه با ابتدای این دهه درآمد حقیقی مردم کاهش پیدا 
کرده و مردم با وجود درآمدهای نفتی سرشار کشور، قدرت خرید 
خود را از دست داده‌اند. میانگین درآمد هر صاحب ‌درآمد در خانوار 
کاهش یافت که علت آن وضعیت بازار کار است. افراد شاغل و 
صاحب درآمدند اما درآمدها واقعی و متناسب با کارایی و بهره‌وری 
نیست. همه این‌ها درنهایت باعث کاهش درآمد خانوار شد. در 
سال‌های 84 تا 87 تنها دو فاکتور سیاست‌های اقتصادی و درآمد 
نفت بر وضعیت اقتصادی کشور اثرات خود را می‌گذاشتند و نفت 
به نوعی اثر سیاست‌های اقتصادی را جبران می‌کرد. از سال‌های 
بعد به‌تدریج تحریم‌های بین‌المللی اضافه شدند و با توجه به اینکه 
درآمد نفت قادر به پاسخگویی دو مولفه دیگر نبود، تحریم‌ها بر 
سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور اثرگذار شدند و درآمد حقیقی 

ایرانیان نیز کاهش یافت.

که در بازار کار حضور ندارند، دارای سرپرست زن هستند. بنابراین 
انتظار نمی‌رود با تغییر در سیاست‌های اقتصادی کشور تغییری در 
ارتباط آن‌ها با بازار کار به وجود آید. عجیب‌تر اما خانوارهایی است 
که سرپرست شــاغل دارند اما فقیر هستند. دلایل متعددی برای 
این موضوع می‌توان عنوان کرد اما به طور کلی این مسئله نشان 
می‌دهد که بازار کار و اقتصاد کشــور ارزش کار افراد را به گونه‌ای 
پاسخ نداده که بتوانند از فقر رهایی یابند. در خصوص این اقشار باید 
انتظار داشت با تغییر در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، تغییری در 
وضعیت آن‌ها به وجود آید. 60 درصد این افراد در بخش خصوصی 
شــاغل‌اند و رابطه مزد و حقوق‌بگیری با این بخش دارند و تنها 3 

درصد مزد و حقوق‌بگیر بخش عمومی هستند.

 عدم توانایی اقتصاد در خلق درآمد
اگر سیاست‌های دولت را در هشت سال دولت های نهم و دهم 
بررسی کنیم متوجه می‌شویم که عمده سیاست‌های اقتصادی 
دولت متوجه حقوق‌بگیران بخش عمومی اســت، در حالی که 
عمده فقــرا در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. معضل اقتصاد 
ما این اســت که توان خلق درآمد برای افراد را ندارد. ما ســواد و 
ســامت و... داریم اما شغل و به‌تبع آن درآمد نداریم. این مسئله 
نشان می‌دهد که نظام اقتصادی ما نمی‌تواند درآمدزایی کند. در 
اینجا پای سیاست‌های اقتصادی دولت به میان می‌آید. در نظام 
اقتصادی کشور ما دولت صرفا در حوزه‌های عمومی هزینه می‌کند 
و تلاش دارد مسکن، آموزش و ســامتی را به مردم ارائه کند. 
هدفمندی یارانه‌ها نیز حوزه مسئولیت‌های دولت را گسترده‌تر 
کرد و وظیفه تامین درآمد را بر دوش این نهاد گذاشــت. دولت و 
سیاست‌گذاری‌های آن می‌توانست به‌راحتی سرنوشت قریب به 
60 درصد از فقرا را تعیین تکلیف کند اما همین 60 درصد فقر در 
کشور نتیجه سیاست‌گذاری‌ها و بی‌ثباتی اقتصاد کشور طی هشت 
سال گذشته اســت. بی‌ثباتی اقتصادی و سیاست‌های نامناسب 
پولی و مالی به افزایــش نرخ تورم انجامیده که محدودیت‌هایی 
در تولید و اشــتغال به وجود آورده و برآیند آن در سطح درآمدها و 

توزیع فقر در جامعه قابل‌مشاهده است.

در نشست »سیاست‌های اجتماعی و فقردر سطح جامعه و خانوار« عنوان شد

بازی با فیش‌های حقوقی 
دیگر به گواه کارشناســان حقوق و علوم اداری این ضعف و کاستی 
سال‌هاست در نظام پرداخت کشور وجود دارد و موضوعی مربوط به 
امروز و دیروز نیست. در چنین شرایطی باید از زاویه دیگری به تحلیل 
ماجرا نشست و موضوع را فراتر از افشای صرف ارقام دریافتی برخی 
مدیران و خلاهای قانونی دید. کمتر کسی است که شک داشته باشد 
از لابه‌لای درز فیش‌های حقوقی که هرروز از گوشه و کنار به عرصه 
افکار عمومی راه می‌یابند، اهداف و مقاصد دیگری نیز دنبال می‌شود. 
اهــداف و مقاصدی که همگی یک مخرج مشــترک دارند: دولت 
یازدهم. اهداف و مقاصدی که درواقع این سناریو را از عرصه عمدتا 
اقتصادی به منازعات سیاسی و تسویه‌حساب‌های جناحی با دولت 
کشانده و به تعبیر علی ربیعی »فضای عمومی ناجوانمردانه‌ای را علیه 
دولت« شکل داده است. ربیعی که برای ارائه گزارش به نمایندگان 
در صحن علنی مجلس حضور یافته بود ضمن انتقاد از فضاسازی 
برخی جریان‌های خاص علیه دولت، در خصوص فیش‌های حقوقی 
مدیرعامل بانک رفاه گفت: »آنچه امروز درباره فیش حقوقی بانک 
رفاه مطرح می‌شود، عاری از حقیقت است. رویه پرداخت در بانک رفاه 

سال‌هاست مطابق با مبنای پرداخت حقوق بانک‌های کشور است. 
هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته و آنچه منتشر شده بازمانده 
حساب مالی مدیرعامل بوده و هیچ پولی برداشت و یا دریافت نشده 
بلکه بازمانده و گردش مالی حساب شخص را گرفته‌اند و تحت عنوان 
حقوق دریافتی منتشر کرده‌اند.« وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتشار 
فیش‌های حقوقی را موضوعی سیاسی دانست که هدفی جز زمین 
زدن دولت ندارد: »این دولت با پرداخت بالا کاملا مخالف اســت. 
حقوق پزشک فوق‌تخصص گوش و حلق و بینی که در بیمارستان 
کار می‌کند 19 میلیون تومان است. سرجمع یک سال را جمع و منتشر 
کرده‌اند. می‌گویند شرکت پارس الکتریک در این دولت تعطیل شده 
یا این دولت با اقتصاد مقاومتی مخالف است. از طرفی، هیئت‌امنای 
ســازمان تامین اجتماعی برای مدیرعامل این سازمان 13 میلیون 
تومان حقوق تعیین‌کرده و ایشان نصف این مبلغ را دریافت و بقیه 
را به سازمان برمی‌گرداند. زیبایی‌های این دولت بیان نمی‌شود اما 
فیش حقوقی یک پزشک را تجمیع و آن را در بوق و کرنا می‌کنند.« 
ســناریوی انتشار و فضاسازی رســانه‌ای فیش‌های حقوقی برای 

موضوع فیش‌های حقوقی نجومی و انتشار آن در رسانه‌ها، به‌ویژه 
در شبکه‌های اجتماعی، در یکی دو ماه گذشته آنقدر تکرار شده که 
حالا دیگر جایی برای خود در ادبیات سیاسی کشور باز کرده است. 
ســناریویی که از بیمه مرکزی آغاز و به نظام پزشــکی، بانک‌ها، 
صندوق‌های بیمه‌گر و... رسیده است. با اینکه رئیس‌جمهوری طی 
نامه‌ای به معاون اول خود دستور پیگیری سریع موضوع و »اقدامات 
قاطع« را خواستار شده و سخنگوی دولت نیز با ظاهر شدن در قاب 
تلویزیون رســما از مردم بابت پرداخت‌هــای نامتعارف احتمالی و 
خطاهایی که در دولت‌های قبل، به‌ویژه در دولت گذشته در حجم 
گســترده‌ای رخ داده عذرخواهی کرده، اما حالا این موضوع رنگ و 
بوی دیگری به خود گرفته است. شکی نیست که موضوع حقوق و 
مزایا در سیستم دولتی و به‌خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری 
با ضعف‌ها و کاستی‌هایی مواجه است که انتشار فیش‌های حقوقی 
لزوم رسیدگی هرچه سریع‌تر به آن را یادآوری می‌کند، اما از سوی 

منتقدان تبدیل به یک »بازی جدید« شده است. بازی که حساسیت 
در افکار عمومی را ابزاری برای زیر سوال بردن اقدامات و سیاست‌های 
دولت در تحول ساختارهای به‌جا‌مانده از دوران گذشته قرار می‌دهد 
و در این مسیر از سناریوی فیش‌های حقوقی نجومی استفاده می‌کند 
تا بهره‌برداری‌های سیاسی خاص از آن انجام گیرد. از اعتبار انداختن 
سیاست‌های دولت یازدهم شاید در کوتاه‌مدت فضای متشنجی را از 
بعد ارتباط و اعتبار مردم با قوه اجرایی کشور ایجاد کند، اما واقعیت این 
است که ریشه‌های ماجرای فیش‌های نجومی حقوقی سرانجام راه 
خود را در ذهن جست‌وجوگر مردم می‌گشاید و حافظه تاریخی مردم 
باز هم به شیوه خاص خود ابهاماتی از این دست را حل‌وفصل می‌کند. 
به هر روی بازی سیاسی منتقدان دولت امروز و مدافعان دولت دیروز، 
حالا شکل جدیدی به خود گرفته است. سیاست‌ها عوض شده اما 
راهبردها همان است. بازی با فیش‌های حقوقی که با نگاهی ساده 
می‌توان رای داد پرداختی آن‌ها بر اساس قوانین مصوب همان دولت 
دیروز است، سیاست رایج امروز برای راهبردی سه‌ساله است. حال باید 
دید در شرایطی که کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی 
مانده، بازی‌های سیاسی از این دست و تاثیرگذاری آن‌ها می‌تواند به 

راهبردها رنگ واقعیت ببخشد یا خیر.
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